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سازمان‌دهی: ضرورت زمانه‌ی بیداد!. ۱

در نوشته‌ها و سخنرانی‌های مختلف دربEEاره سEEازمان‌دهی، سEEازمان‌یابی، اتحEEاد مبEEارزاتی و... گفتEEه و نوشEEته
می‌شود. با این وجود، جای آن هنوز در میدان، کارخانه، ادارات و خیابان خالی است و یا نقشی معنابخش بEEر
مسیر مبارزه طبقاتی و اجتماعی ایفا نمی‌کند. گفتگو درباره چیزی، با عمل به آن، موضوعاتی متفاوت هستند.
"کلکتیو رسانه‌ای رود گفت‌وگو و بحثی را گشوده‌ که شرکت جمعی و هم‌اندیشEEی گسEEترده‌تر کنش‌گEEران و "
نیروهای جنبش چپ، سوسیالیستی و کمونیستی را در لحظه کنونی سیاسی ایران و خاورمیانه نیEEاز دارد. این
رود در گشEEایش بحث‌هEEا "نوشته کوتاه نگاهی است به مسئله چرایی و موانع سازمان‌یابی که رفقای کلکتیو  "
به آن پرداخته‌اند. در دوره کنونی، توجه نگارنده بیش از پیش به موانع و ساختارهای فکری‌ای جلب شده کEEه

 در جنبش چپ و نیروهای پراکنده‌اش برای دسترسیفرهنگ، اخلاق و منشِ مبارزاتیمانعی درونی در زمینه 
به کنش مشترک و جمعی تبدیل شده است. موانعی که برخاسته از اندیشه‌ی فردگرا و خودمحوری است کEEه
هر گونه توافق و اقدام جمعی را بEرای نیروهEا و مجموعه‌هEای موجEود نEاممکن می‌کنEد. بEرای جلوگEیری از

در« و »  1  در سEEتایش اخلاقطولانی‌تر شدن نوشته، خواننده علاقمند می‌تواند به دو مقالEEه پیشEEین نگارنEEده »
« مراجعه کند که امیدوارم بخش‌های آتی آن نیز به زودی آماده انتشار بیرونی شود. همEEان  2  ستایش قهرمانی

گونه که در آغاز اشاره شد؛ ضرورت‌های سازمان‌دهی در ده‌ها نوشته، کتاب و رساله نوشته شده‌اند و در اینجEEا
قرار به تکرار انبوه درست یا غلط استدلالات نیست. در اینجا فهرست فشرده‌ای از آن ذکر می‌شEEود کEEه بEEرای

مبارزین جنبش‌های اجتماعی-طبقاتی کنونی بسیار ایران آشناست:

بزنگاه سیاسی کنونی. ۲

گشایش بحث کلکتیو رود به درسEEتی آمEEده اسEEت کEEه »تاجEEایی کEEه بEEهوضعیت کلی جهانی در مورد " در  "
سازوکارهای سرکوب طبقاتی مربوط است، نظام سEرمایه‌داری به‌رغم بحEEران‌زدگی‌اش، به‌شEدت سEازمان‌یافته
است؛ آن‌چنان که در افزایش سلطه‌ و اقتدار دولت‌ها نمایان اسEت. و درسEEت به‌همین اعتبEار، همچنEEان قEادر
است با تحمیل و فروفکنی پیامدها و هزینه‌های این بحران‌ها بر دوش فرودسEتان و طEEبیعت، مسEیر بازتولیEEد

خود را بگشاید. 

در مقابل، طبقات فرودسEEت بیش از هEEر زمEEانی پراکنده‌انEEد و در برابEEر تهاجمEEات فزاینEEده‌ی سEEرمایه‌داری و
تهدیEEدات عیEEنی پیامEEدهای بحران‌هEEا )نظEEیر تشEEدید رونEEدهای فقEEر و نEEابرابری، جنEEگ و آوارگی، تخEEریب
زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی و‌ غیره( بی‌دفاع و آسیب‌پذیر شده‌اند. جایی کEEه دشEEمن طبقEEاتی پرولتاریEEا
به‌طور هرچEEه سEEازمان‌یافته‌تر و سیسEEتماتیک‌تری منEEافع اساسEEی پرولتاریEEا را زیEEر پEEا می‌گEEذارد و همزمEEان
مقاومت‌های آنان را با قساوت و حدت بیشتری سرکوب می‌کند، ارتقای سازمان‌یابی پرولتاریEEا تنهEEا راه تغیEEیر
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این معادله‌ی نابرابر و نابودگر است. و این در حالی‌ست که چند دهه پس از آغEEاز رونEEد عEEروج نولیبرالیسEEم و‌
تضعیف پیکارهای طبقاتی سEEتمدیدگان و افEEول چشEEم‌انداز سوسیالیسEEتی، سEEطح سEEازمان‌یابی پرولتاریEEا در

«3حضیض تاریخی‌اش قرار دارد. طوری که اینک سازمان‌یابی به پاشنه‌ی آشیل پرولتاریا بدل شده است.

، کاستی سوژه انقلابی را در پهنه سازمان‌دهی۱۳۹۶ پس از خیزش دی ماه شرایط مشخص کنونی در ایران و
گسترده و یک‌پارچه‌سازی توان جنبش‌هEEای مختلEEف؛ از جنبش کEEارگری تEEا جنبش‌هEEای صEEنفی و مEEدنی و
اعتراضات شهری؛ برجسته کرد. پس از چند دهه خاموشی، شکست و عقب‌نشینی دوباره ضرورت سازمان‌دهی

، علی‌رغم تلاش۱۳۹۶رهایی‌بخشِ انقلابی در ایران در دستور کارِ مبارزه روزمره جنبش قرار گEرفت. دی مEاه 
شورش کور نبود و نیست. بعد از بیش از سه  ، میانی "تبلیغاتی و سیاسی طبقه حاکم و اقشار به اصطلاح  " " "
دهه، اقدام مجدد کارگران و در این مEEورد بEEه ویEEژه تهیدسEEتان شEEهری بEEرای بEEه دسEEت‌گیری ابتکEEار عمEEل
مبارزاتی‌ای بود که فراتر از سیستم موجود می‌رفت. اوج و فرود آن، در دوره‌های ظاهرا سکون و نیز فوران‌های

 و جنبش ژینا، نشان داد کEEه بEEرای سEEازمان‌یابی و سEEازمان‌دهی انقلابی توده‌هEEای۱۳۹۸بعدی هم‌چون آبان 
کارگر و زحمتکش هنوز راهی طولانی پیش روی ما گسترده است. نبردهای دوره اخیر با ضدانقلاب در قدرت
و یا بیرون از قدرت؛ چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی، نشان داد که بEEرای دسEEت‌یافتن بEEه قEEدرت‌
راهبری جنبشی پر تلاطم و نشان دادن آماج راهبردی نبرد طبقاتی-اجتماعی، نیاز به ساختارهایی کارآمEEدتر
از پیش وجود دارد. چشم‌پوشی از آفرینش و یا بازسازی چنین اندام‌واره‌های قدرتمندی بEرای دفEEاع از منEEافع
کارگران، تهیدستان و اقشار و گروه‌های مختلف تحت ستم، واگذار کردن میدان به ضدانقلاب و ارتجاع، بEEرای

سرکوب یا انحراف جنبش‌های مدنی، صنفی، توده‌ای و طبقاتی است. 

مضEEمونی آگEEاهی‌بخش وسازمان‌دهی کارگران و یا به مفهومی کلی‌تر ستم‌دیدگان، فراتر از امر کEEاربردی‌اش، 
دارد. پیکره و چارچوبی است که سازوکار آموزش، هم‌اندیشی و رشد و باروری ارزش‌های جمعی وز فرهنگ‌سا

فEEرهنگی یEEک گEEروه اجتمEEاعی را پدیEEد می‌آورد. بEEه این معنEEا، بEEرای چEEیرگی بEEر پراکنEEدگی نظEEری و
خرده‌فرهنگ‌های رنج آور کنونی، باز هم نیاز به سازمان دادن سEEاز و کEEاری جمعی اسEEت تEEا تفEEاوتی کیفی و
ماهوی را در بزنگاه سیاسی کنونی بی‌آفرینیم. پیکره‌ی سازمانی‌ای که آگاهانه، آزادانEEه و انسEEجام‌بخش بنیEEان
شود و زندگی کند؛ راهی برای همبستگی عملی و مبارزاتی می‌گشاید. هم‌افزایی همبستگی، فرهنEEگ و عمEEل
از خود به فراتر از خویش عبور می‌کنEEد و اعتمEEاد جمعی را در طبقEEه یEEا گEEروه "مشترک، در صورت تداوم  "

اجتماعی خویش گسترش می‌دهد. 

کاستی‌ها و موانع بسیارند. ۳
از انبوه کاستی‌ها، کژی‌ها و موانع که گفتمان چپ و نیز مسEئله سEازمان‌یابی و سEازمان‌دهی را تحت‌الشEعاع قEرار می‌دهنEد، در

اینجا فقط به چکیده‌ی برخی موضوعات آن پرداخته می‌شود:

(:۳ از ۱؛ )بخش سازمان‌یابی/سازمان‌دهی - گشایش بحث درآمدی بر اولین پرونده‌‌ی موضوعی »رود«: 3
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کاستی‌های ما در میدان، کارخانه، محل کار و خیابان
پیکره و سEEاختاری درخEEورِ سEEطح و کاستی طیف چپ را در پیدا کردن  و دوام نسبی خیزش ژینا،گستردگی

ناموزونی میانِ گسترشِ شتابان و توده‌ای مبEEارزات آشکارتر کرد. گستردگیِ مبارزه طبقاتی و اجتماعی کنونی
 در اغلب پهنه‌های نبرد طبقEEاتی ازاجتماعی و طبقاتی از سویی و نابسندگی سطح و گستره سازمان‌دهی چپ

سوی دیگر، موضوعی نبود و نیست که بتEEوان از کنEEار آن بی‌توجEEه گEEذر کEEرد. در سEEازمان‌دهی رهEEایی‌بخشِ
انقلابی منطبق با شرایط کنونی، سازوکارهای تصمیم‌گیری، ظرفیت‌های موجود و امکان گسEEترش چابEEک آن
در بزنگاه سیاسی-مبارزاتی مناسب، پاسخ مناسب‌تر و بهتر به دوام و ادامه‌کاری سEEازمانی و موضEEوعاتی از این
دست، بایستی مورد اجماع کنش‌گران، جمع‌ها و محافل وسیع‌تری قرار بگیرد. سEEنگر گEEرفتن پشEEت فعEEالیت
محفلی یا شِبه محفلی، پاسخ مناسب به سEEطح کنEEونی مبEEارزه طبقEEاتی در ایEEران نیسEEت. امکEEان و ضEEرورتِ
گسترش هم‌کاری‌های بین‌گروهی با اتکاء به ساختارهای مناسب، چالشی است که بایستی واقع‌بینانه سنجیده

و راه‌های مشخص عملی برای آن ارائه شود.

ساختار در برابر ساختار
 را چEه از طریEق دولت و چEه ازسرکوب سیستماتیک مبEارزه طبقEاتیسیستم حاکم، البته نه فقط در ایران، 

طریق ایدئولوژی و فرهنگ حاکم و ساختارهای تولید و بازتولیدِ آن، به پیش می‌برد. کنترل رسEEانه‌ها، کنEEترل
تماس‌ها و ارتباطات شخصی، مجرم‌سازی کنش‌گران و فرهنگ‌ورزان، خشونت گسترده از دستگیری و زنEEدان
تا شکنجه و اعدام، ممنوعیت و محدودیت آزادی اجتماعات و حق آزادی بیان، عدم امکEEان فعEEالیت گسEEترده
سیاسی و اجتماعی از طریق تشکل‌های سیاسی، انجمن‌ها و احزاب سیاسی مستقل و پیشرو و... ، باری، همEEه
این نمودها و بیش از آن، نشان می‌دهد که مقاومت و پاسخ به سرکوب سیستماتیک، ساختاری و دولتی نیEEاز
به ساختاری آلترناتیو و نظام‌یافته دارد که افراد امکان بحث، تبادل نظر و تجربه داشته باشند؛ بتواننEEد اهEEداف
راهبردی مبارزه رهایی‌بخش را توافق کنند و بر آن اساس تاکتیک‌ها و دسEEتور کارشEEان را بEEرای مقEEاومت در

برابر قدرت و طبقه حاکم و پیشبرد امر رهایی تعیین کنند.

فرد در برابر جمع
گاه خودخواهی )اگوئیسم(، خودمداری و خودمحوری )اندیویدوالیسم(، به نام احترام به هویت انسانی فردی به
ما فروخته می‌شود. اندیشه لیبرال و از آن بدتر نئولیبرال، روشنفکر زمانه کنونی را چنان با تفسیر محدودی از
فردیت بار آورده و باد کرده است که در موارد بسیاری کار از خودخواهی و خودمحEEوری گذشEEته و نهایتEEاً بEEه
نارسیسم بیمارگونه می‌رسد. باری، در تیتر این مطلب اشEEتباهی رخ نEEداده اسEEت! می‌تEEوان از »رابطEEه فEEرد و
جمع« و ارتباط دیالکتیکی آن در یک تشکیلات نوین و پیشرو نوشت، منتها هدف این بخش، توضیح چEEنین
رابطه متوازن و تعریف و تدقیق آن نیست و به آن در نوشته‌ای جداگانه می‌توان پرداخت. هدف این سرفصEEل

 است کEEه در گوشEEه و کنEEار جنبشرودررویی با شخصیت یا محافل خودخواه، خودمحور تا نارسیستیکوتاه، 
تضعیف شده چپ انقلابی مثل قارچ سمی، باقی توان این جنبش را به باد می‌دهند. 
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این خصیصه عمومی سرمایه‌داری در دوره‌های کنEEونی و بEEه ویEژه دوره نئولیEEبرالی آن اسEEت کEEه انسEEان‌ها را
به فرد حس ناتوانی در برابر قدرت ماورائی دولت و سیستم را تزریEEق کEEرده و او را بEEه گوشEEه می‌کند. اتمیزه

تنهایی و عزلت خویش سوق می‌دهد تا به شرایط تن در دهد و پس از بهره دادن کافی بEEه سیسEEتم بمEEیرد و
. این فضای حاصل از فرهنگ و ایدئولوژی حاکم، کار را برای سEEازمان دادن بEEه امEEر جمعی از چنEEدینبپوسد

جهت مشکل می‌سازد. امروزه تمام سطوح اقدام جمعی، از کنش‌گر اجتماعی تا رزمنEEده سیاسEEی-انقلابی، در
معرض این خطر هستند که با آشکار شدن علایق جمعی و اقدامات مبارزه‌جویانه‌اشان، در خطر طرد اجتماعی
از سوی انبوه فردیت‌های مسخ‌شده‌ی نئولیبرال قرار بگیرند. فرهنگ حذف عنصر سیاسی و انقلابی در زنEEدگی
اجتماعی »نرمال«، بخشی از فرهنگ و ایدئولوژی حاکم است که به راحتی هوا توسط کل اجتماعِ دورانِ رکود

تنفس می‌شود و کمتر کسی بوی تعفن آن به مشامش می‌رسد. 

در پی ضدارزش بودن، آرمان‌خواهی و تلاش برای اقدام جمعی، روند سیاست‌زدایی تا جایی گسترش می‌یابEEد
که کمتر کسی خیال انقلاب و دگرگونی انقلابی به سرش بزند. در میان طیف کنونی چپ، این فضای فکری و
فرهنگی متاسفانه با کاهش سهم و اثرگذاری نسبی نظریه و فرهنگ رهایی‌بخش و انقلابی، به اشکال مختلEEف

در »چپ سلبریتی« و محافل خودمحور ظهور پیدا کرده و دیده می‌شوند. 

 ا دراولویت‌های مبارزه جمعی و همبسته، تمرکز افراطی بر محفل خویشاین دسته از محافل باEEرا ی 
اولویت‌های پایین‌تر قرار می‌دهند یا کلا نادیده می‌گیرند. 

ه  ضرورت همبستگی، هم‌اندیشی و همدلی با دیگر نیروهای جنبشEEا بEEا اساسEEده و یEEعیف شEEا تضEEی 
عنوان یک امر مزاحم کنار گذاشته شده است. اگر هم رابطه‌ای با سایر کنش‌گران یا محافل و گروه‌ها
می‌گیرند، بیشتر برای دریافت کمک و پشتیبانی خودشان و تامین منافع محفلی‌شان است. برعکس،
زمEانی کEه سEایر کنش‌گEران یEا محافEل نیاز بEه پشEتیبانی آنان دارنEد، از عرصEه روابEط و پاسEخ‌گویی متقابEل

غیب هستند و یا با هزار و یک دلیل، از همکاری و پشتیبانی متقابل امتناع می‌کنند.
ده  انتقادناپذیریEEدیل شEEور تبEEل خودمحEEراد و محافEEبه بخش لاینفک شیوه بیان، تفکر و برخورد اف  

است. همه تدابیر ممکن برای گریز از یک انتقاد جEEدی و سEEازنده را بEEه کEEار می‌گیرنEEد و نهایتEEا بEEه
منتقدان به چهره دشمنان نگاه می‌کنند. رویه‌ای کEEه در مسEEموم کEEردن فضEEای مبEEارزه همبسEEته و

منتقد، سهم تخریبی به سزایی دارد.
 ،یتقویت کیش شخصیت، سلبریتی‌محوری یا چاپلوسی‌هایسوی دیگر سکه‌ی انتقادناپذیریEEسیاس 

برای رسیدن به اعتبار خیالی خودشان است. به‌همین دلیEEل، بخشEEی از خودمحEEوران، چاپلوس‌هEEای
سیاسی عجیب و خطرناکی هستند! بادکنک شخص و یEEا محفلی را آن قEEدر بEEاد می‌کننEEد کEEه آخEEر

بادکنک خیالی چاپلوسانه می‌ترکد و اسباب خنده‌ی دوست و دشمن می‌شود. 
 تنها راه درست و مسیر رستگاریخودمحوران، دشمنان آزاد-فکری هستند و ایده‌ها و راه‌های‌شان را

می‌پندارند یا اگرچه خودشان هم مطمئن نیستند، حداقل دوست دارند کEEه چEEنین باشEEد. از این رو،
امکان گفتگوی سازنده و آفرینشگر میان کنش‌گران درون محفEEل و یEEا میEان جمع‌هEEای مختلEEف بEا
محفل خودمحور را به شدت تضعیف می‌کنند. شناسایی این منش خودخواهانه، به هنگامی مشکل‌تر
می‌شود که بدون بیانِ مستقیمِ چنین امری، گفتمان خودمحور خود را در انبوه اسEEتدلالات مختلEEف

کEEار جمعی بEEاپنهان می‌کند تا نهایتاً یا نظر آنان پیش برود یا هیچ چیز پیش نرود! به همین دلیل، 
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چنین کنش‌گرانی، بسیار مشکل‌ساز و سخت شده و در عین حال، همکEEاری بینEEاگروهی بEEا محافEEل
 خودمحور نیز به گره ناگشوده‌ای تبدیل می‌شود.

 هر، کار را به آن‌جا می‌رساند که کنش‌گران یا محافل خودمحور، خودمحق‌پنداریادامه خودمداری و
یا هیچ چیز یا همه چEEیز درک می‌کنند "گونه همکاری جمعی یا بیناگروهی را به صورت  . یEEا همEEه"

موارد مورد نظرشان )خواه درست و یا خواه غلط( بایستی ملحوظ شود یا این‌که باید بقیEEه جمع‌هEEا و
کلکتیوها از خیر همکاری، همبستگی و هم‌فکری با آنان بگذرند. 

چنین مختصEEات و نمودهEEایی را می‌تEEوان بEEا مEEوارد دیگEEری تکمیEEل کEEرد. مهم این اسEEت کEEه این رویکEEرد
خودمحورانه به تضعیف بیش از پیش روابط بین‌گروهی میان نیروهای چپ منجر شده و بی‌اعتمEEادی منتج از
سال‌ها شکست و عقب‌نشینی را با مسموم کردن فضای سیاسEEی در میEEان نیروهEEای چپ، بیش از پیش دامن
زده است. علاوه بر این، رویکرد ظاهرا پدرسالارانه این محافل خودمحور، موجبی برای عدم رشEEد و شEEکوفایی
هسته‌ها و محافل دیگر، نو و بخشا جوان‌تر می‌شود که بدون این فضای مسموم نیز بایستی راه سEEختی بEEرای

شکل‌دهی خود و مبارزه با مجموع سیستم طی کنند. 

ساختار خشک در برابر چابکی و ابتکار

درون جنبش چپ، با همه طیف‌های رنگارنگش، در اغلب قریب به اتفاق محافل، گروه‌هEا، سEEازمان‌ها بیمEاری
نامنعطف شدن ساختارها، به یک سد پیشرفت و انطباق با شرایط دگرگون‌شونده بیرونی تبEEدیل شEEده اسEEت.
ساختار سلسله‌مراتبی که سازوکار چرخش اطلاعات و دانش را در مجموع سEEاختار تضEEعیف کEEرده یEEا از کEEار
انداخته، یکی از این موانع است. در بسیاری از جمع‌ها، تمایل آشکار و حتی ارزش‌گذاری بر روی نخبه‌گEEرایی
دیده می‌شود که این امر راه را برای ورود افراد کم‌تجربه‌تر یا در برخی موارد بدون مدارک آکادمیک می‌بنEEدد.
متعاقب همین روحیه و ارزش‌گذاری است که به کارگیری زبان فاخر، پیچیده و یا تخصصی می‌پردازند. روشن
است که در برخی متون یا پژوهش‌ها، زبان تخصصی مورد نیاز است ولی در این مورد شاهد نوعی علاقه وافEEر
به بازی با کلام، پیچیده‌نویسی غیرضروری هستیم که ارتباط گیری با مخاطبین گسترده یا کنش‌گران جEEوان
را که تازه به میدان مبارزه پیوسته‌اند، مشکل و یا ناممکن می‌سازد و یEا آنEان را بEه یEک دریEافت کننEEده یEا
خواننده منفعل تبدیل می‌کند. می‌توان این زبان، نگارش و بیان را زبان جدید کاتبان بوروکراسی جدیEEد چپ

نامید که جای در پای کاتبان دربار و کاتبان متون دینی قدیم می‌گذارند. 

ساختارهای کهن و فرسوده، گاه سازوکارهای تبعیض‌آمیز را در درون خود آگاهانه مهار نکرده‌اند. تبعیض‌هایی
همچEون تبعیض قومیEEتی، جنسEیتی، سEEنی، تفEEاوت میEان »خEبره و بی‌تجربEEه« و غEیره بEEه بخش طEEبیعی
ضرب‌آهنگ کاری آنان تبدیل شده است. برای مقابله با آن در ساختارهای نوین و چابک، نیاز به سازوکارهای

پیش‌بینی شده‌ای است که راه را برای مشارکت گسترده‌تر جمعی بگشاید. 

پراکندگی جغرافیایی در برابر انسجام در محل

یکی از ویژگی‌های نیروهای چپ که در خارج از مرزهای جغرافیEEایی ایEEران بEEه فعEEالیت مشEEغولند، پEEراکنش
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جغرافیایی آنان از آسیا تا اروپا و از آنجا تا قاره امریکاسEEت. این امEEر، امکEEان رودررویی و همکEEاری نزدیEEک و
چهره به چهره را با مشکلات غیرقابل گذشتی همراه کرده و به مانعی بEEرای ژرف‌تEEر شEEدن اعتمEEاد متقابEEل و
همکاری بین نیروهای مختلف شده است. به تجربه، در اثر مرور زمان، تاثیر فرهنگی و سیاسی جامعه میزبEEان
در زبان و فرهنگ سیاسی کنش‌گران تاثیر گذاشته و این تغییرات، خود موجEEبی بEEرای بEEدفهمی متقابEEل و از
دست رفتن زبان مشترک برای درک متقابل کنش‌گران شده است. این از دست رفتن زبان و فرهنگ مشترک
سیاسی، با عدم حضور موثر رسانه‌هایی سراسری از سEEوی جنبش چپ بEEاعث تشEEدید فاصEEله‌گیری نیروهEEا و

بدفهمی‌های غیرضروری در روند تبادل نظر و شکل‌دهی به همکاری‌ها شده و می‌شود. 

کنش‌گر فرهنگی، مدنی در برابر کنش‌گر سیاسی-انقلابی

روند سرکوب طولانی در جمهوری اسلامی و نEEیز اثEEرات منفی جنبش‌هEEای هویEEتی، شEEکاف‌ها و جEEدایی‌های
ساختگی‌ای را در جنبش‌ها و فعالیت‌های فکری و فرهنگی مربوط به آن، به وجود آورده است. مبارزه طبقاتی
و اجتماعی، پهنه‌های مختلفی را شامل می‌شود. تمایل به »تخصصی« شدن کارها در هر پهنEEه دسEEتاوردهای
مثبت جهت تعمیق کار در زمینه معین دارد؛ با این حال، عارضه‌های منفی خEEود را نEEیز همEEراه داشEEته و آن
ایجاد برش عمودی میان پهنه‌های مختلف مبارزه است. این جEدایی میEان کنش‌گEری فEرهنگی یEا مEدنی از
سویی و یا کنش‌گری سیاسی-انقلابی از سوی دیگر، گرچه از لحاظ شرایط سرکوب شدید در ایران قابEEل فهم
است، اما به تدریج به دیوار چین بین هر عرصه مبارزه تبدیل شده و کنش‌گران هEEر بخش، حEEتی در شEEرایط
خارج از کشور که نیروی سرکوب جمهوری اسلامی همچون داخل کشور نمی‌تواند عمل کند؛ بEEازهم در ذهن
و عمل کنش‌گران جهان‌های موازی‌ای از کنش‌گری فرهنگی یا مدنی یا سیاسی به وجود آورده است. گEEویی،
سرکوب نزدیک به نیم قرن جمهوری اسEلامی و پیش از آن رژیم شEEاه، واکنشEی کEEه در مواجهEEه بEا شEرایط
نظامی-پلیسی و امنیتی داخل کشور به وجود آمده بود را اینک به نادرست به پرنسEEیپ درونی هEEر کنش‌گEEر

تبدیل کرده که زمینه کار و مبارزه‌اش را محدود به بخش خاصی از مبارزه می‌کند. 

 و ضرورت‌‌ها اما قوی‌ترند…. ۴

جنبش سراسری و معنابخشی به جنبش

نیاز به ارجاعات تاریخی دور و دراز نیست، بلکه خیزش‌های چند ساله اخیر و به ویژه خیزش ژینEEا نشEEان داد
که جنبش اعتراضEی، بEه تنهEایی کEافی نیسEت. کاسEتی‌های آشEکار آن، همچEون ناهم‌زمEانی اعترضEات بEا
جنبش‌های اجتماعی-طبقاتی و پراکندگی اعتراضات؛ ضرورت پیکEره یEا سEامانه‌ای بEرای پیونEد جنبش‌هEا و
اعتراضات پراکنده و شکل‌دهی و رهبری جنبشی سراسری و هماهنگ را نشEEان داد. در اینجEEا، بEEه عمEEد واژه
پیکره یا سامانه را به کار می‌بریم تا وارد جزئیات ساختار و مکانیسم‌های تصEEمیم‌گیری درونی آن نشEEویم کEEه

فراتر از بحث کنونی خواهد رفت. 

چالش دیگر، معنابخشی و سمت‌وسو دادن به مبارزاتی است کEEه بEEه عینEEه »در روز روشEEن« دیEEدیم، توسEEط
ضدانقلاب غالب یا مغلوب، مصادره می‌شوند. رسانه‌های جریان اصلی روایت ساختگی و مطلوب خودشان را از
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اعتراضات عمومی به مخاطبین‌شان منتقل کردند و پاسخ به این روایت‌های ساختگی، عمدتا برعهده نیروهEEا و
کنش‌گرانی بود که با رسانه‌های مستقل و آلترناتیو به روایت‌های بدیل در این باره پرداختند. »نبرد روایت‌ها«،
دلیل دیگری بر ضرورت سازمان‌دهی گسترده‌تر و تقEEویت رسEEانه‌های آلترنEEاتیو بEرای معنابخشEEی بEEه جنبش
کارگران و زحمتکشان، جنبش‌های مدنی و اجتماعی-طبقاتی بوده است. تجربیات دوره اخEEیر خیزش‌هEEا، بEEار

دیگر پیوند ناگسستنی رسانه و سازمان‌دهی را برای سمت و سو دادن به مبارزه جاری در اجتماع نشان داد. 

ضرورت بود و باش تشکیلات و رسانه را فقط نباید به بزنگاه‌های پرالتهاب سیاسEی و مبEارزاتی خلاصEه کEرد،
بلکه وجود آن‌ها ضرورتی دائم و مستمر برای کار مداوم آگاهگرانه و روشEEنگرانه و نEEیز تعامEEل دیEEالکتیکی بEEا
کارگران و توده‌های مردم است. در چنین تعاملی است که  یاد می‌گیریم و یاد می‌دهیم، تجربه می‌انEEدوزیم و
آن را با تعامل جمعی غنا می‌بخشیم. تشکل و رسانه‌ای که به چشم‌انداز رهایی‌بخش باور دارد، امEEر رهEEایی را
فقط محدود به عرصه سیاسی یا اقتصادی نمی‌بیند بلکه آن را در پهنه‌های گونه‌گونِ فرهنEگ و هEنر، مَنِش و
همه جنبه‌های زندگی اجتماعی دنبال می‌کند. هنر بزرگ سازمان‌دهی انقلابی و رهEEایی‌بخش، شEEکل‌دهی بEEه
روابط برابر و متقابلی میان مجموعه بزرگی از انسان‌هاست که به کمک کار جمعی، رسانه‌های بEEدیل و تبEEادل
نظر و تجربه سازنده، آگاهی رهایی‌بخش را در وجدان جمعی ستم‌دیدگان و فرودستان، درونی می‌سEEازد و در

عین شناخت جهان »در تضادش« راهی برای »تغییر« آن می‌جوید. 

دگرگونی ساختار‌های مبارزه برای آمادگی نبردهای نوین

ناموزونی سطح و گستره‌ی سازمان‌دهی با سطح مبارزه طبقاتی، فقط در خود باقی نمی‌ماند، بلکEه تبEدیل بEه
یکی از دلایEEل وقفه‌ در رشEEد آگEEاهی طبقEEاتی، بلEEوغ و بEEاروری جنبش‌هEEای مEEردمی در ایEEران شEEده اسEEت.

،  بEه سEاختار تشEکیلاتی و مبEارزاتی نEوین     سEاختار‌های دوره پیشEین  گذر آسیب‌شناسی علل واپس ماندن از 
موضوعی مشخص در دوره کنونی اسEEت کEEه بEEدون شEEناخت دلایEEل این نEEاموزونی و در عین حEEال مقEEاومت
کنش‌گران و محافل مختلEف در برابEر نوسEازی سEEاختاریِ سEازمانِ مبEEارزه، راهگشEایی بEرای پیشEرفت امEر
سازمان‌یابی، اگر نه ناممکن، بلکه حداقل بسیار لرزان، شکننده و با تاخیر خواهد بود. علاوه بر این، عEEدم نگEEاه
نقادانه به در جا زدن در شکل و سطح سابق ساختارهای کهن سازمان‌دهی و دلبسEEتگی بEEه وضEEعیت موجEود
سازمان‌یابی، خطر بازتولید و گسترش بیماری‌های منتهی به دلبستگی به روش‌ها و فرهنگِ کهنه‌ی مبEEارزه را

.4در فرایندهای آتی، بالاتر خواهد ‌برد

ارتقای آگاهی و تجربه، شکل دهی به حافظه جمعی

گسترش پایه مردمی و توده‌ای جنبش‌های اجتماعی-طبقاتی، مولفه‌ای مهم در دوره کنونی مبEEارزه‌ی داخEEل
کشور است. این مولفه در عین امیدبخش بودن، پیام دیگری را برای امر سازمان‌یابی و سازمان‌دهی دارد: انبوه

 برای توصیحاتی بیشتر در این زمینه به منبع زیر مراجعه کنید: همایون ایوانی، نوزایی اندام‌واره‌های اقتدار توده‌ای؛4
: ۲۰۲۴ فوریه ۷، نقد، –بخش سوم: گذر به ساختارهای جدید  زایشی با تاخیر و چالش 
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نیروهای جدید یا بعضا جوان و با سطح تجربه و آگاهی طبقاتی نابسنده برای رودررویی با حکومتی پیچیده و
با تجربه، به میدان مبارزه آمده‌اند. 

از این طریق، کاستی‌های مشخصی در زمینه وضعیتِ عنصEEر  ذهEEنی جنبش پدیEEدار می‌شEEوند. از سEEویی بEEا
 دانش سیاسEEی-مبEEارزاتی جنبشسطح متوسطپیوستن گسترده‌ی نیروهایی با تجربه و دانش سیاسی کم‌تر، 

در مجموع کاهش می‌یابد، از سوی دیگر، عدم انتقال سیستماتیک تجربه و منشِ مبارزاتی نیروهEEای باتجربEEه
جنبش، سرگردانی‌ها و آسیب‌های بزرگی به گسترش و ارتقEEای مEEوزون سEEازمان‌دهی )یEEا سEEازمان‌دهی‌های(
رزمنده وارد می‌کند. از آن فراتر، دانسته است که طبقه کارگر زمانی از وضعیت »در خود« به وضعیت »بEEرای

 ممکن شEEود. ضEEرورتآگاهی »طبقه« از وضعیت خود و روی آوری بEEه اقEEدام جمعیخود« دست می‌یابد که 
ارتقای آگاهی طبقاتی و تجربه مبارزاتی، با کار و تماس سازمان‌یافته پاسخ داده می‌شود؛ در غEEیر این صEEورت
تجربه و آگاهی به امری منفرد و جزیره‌وار کاهش می‌یابد. علاوه بر آن، فضایی که کار جمعی و انقلابی فEEراهم
می‌آورد، فراتر از دست‌یابی به دانش مکتوب طبقاتی است، بلکه همکاری، همزیسEEتی و تبEEادل نظEEر و تجربEEه
جمعی، روند شکل گیری فرهنگ، مَنِش و آگاهی کلکتیوی را فEEراهم می‌کنEEد کEEه در فضEEای سEEازمان‌یافته و

آگاهی، فرهنگ و حافظه جمعی یا کلکتیو،روابط اجتماعی ناشی از آن، امکان ژرفابخشی و ماندگاری می‌یابد. 
درون یک جمع سازمان یافته، حلقه‌ی واسط تجربه فردی و تئوری مجرد است که امکان شکل‌گیری کیفیتی
کم‌نظیر در میان کنش‌گران سازمان‌یافته را فراهم می‌کند، کیفیتی که بدون اقدام جمعی به آن دسEت یافتEEه

  5  نمی‌شود.

دیالکتیک فرد - جمع و اهمیت اتحاد مبارزاتی

سازمان‌یابی؛ و از آن فراتر سازمان‌دهی انقلابیْ در درجه اول تصمیمی فردی، آگاهانه و آزادانه است برای قدم
، ولی ازهسEتندگذاشتن در مسیری ناآشنا، ناهموار و سخت. سازمان‌یابی و سازمان‌دهی گرچه امEوری جمعی 

تصمیم فردی هر یک از ما آغاز می‌شود. از سوی دیگر، سازمان‌یابی؛ و از آن فراتEر سEEازمان‌دهی انقلابی؛ یEک
تصمیم جمعی است! پرسش کلیدی در لحظه شکل‌گیری یک هسته تا یک جمEEع بEEزرگ این اسEEت کEEه آیEEا
می‌خواهیم این اقدام جمعی را با یکدیگر و با حقوق برابر آغEEاز کEEنیم و ادامEEه دهیم؟! اینجاسEEت کEEه ردپEEای
فرهنگ نئولیبرال، خودمحور و به روایتی رسمی‌تر خرده‌بورژوا معاب، خود را بEه هEEزار رنEگ و شEEکل، نمEودار
می‌کند. پاسخ به ضرورت کار جمعی بدون نقد نظریه خودمحورِ و خودمدارِ نئولیبرال در جنبش چپ، ناممکن

است. 

، توصیه‌ای اخلاقی نیست، یکی از مهم‌ترین سلاح‌های طبقه کارگر و توده‌های تحت سEEتمضرورت کار جمعی
برای مبارزه با طبقه حاکم و نیز پیشبرد مبارزات روزمره‌اش است. ما نیز بEEه عنEEوان جویبEاری کوچEEک از این

 در زمینه جنبش دادخواهی، یادمانه و آگاهی طبقاتی-اجتماعی، بحث‌هایی با مضمون نزدیک به بحث کنونی در نوشته زیر در5
، سخنرانی در هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیانیادمانه و آگاهی طبقاتی-اجتماعیدسترس است: همایون ایوانی، 

: ۲۰۱۷سیاسی در ایران، بخش حافظه، مفاهیم و رویکردها، هانور - آلمان، 

  https://dialogt.de/2017/5819:  نسخه‌ی نوشتاری

 https://www.youtube.com/watch?v=u-v-zZtzHEA: روایت تصویری
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رودخانه بزرگ، چاره و راهکاری مناسب‌تر از آن برای فردگرایان نEداریم. همEه می‌دانیم کEه حEتی در مبEارزه
روزمره کارگری، یا سایر جنبش‌های اجتماعی دیگر، اعتراضِ فردی و بدون ساختار، وزن و قEEدرتی نEEدارد. بEEه
راحتی سرکوب و خاموش می‌شود، اما حضور یک تشکل جمعی )خواه با نام و خEEواه بی‌نEEام و مخفی(، قEEدرت

. اتحاد مبارزاتی، انتخاب ما نیست، ضرورت ماست مقابله و مقاومت کنش‌گران را ارتقای کیفی می‌دهد.

ازمان‌یابیجنبشی برای س

سازمان‌یابی و سازمان‌دهی انقلابی، یک روند است و نیاز به اختصاص نیرو و زمانی مشخص برای ادامه کEEاری،
بلوغ و ارتقاء دارد. صبوری و پشتکار، در این زمینEEه تنهEEا توصEEیه‌های ارزشEEمند اخلاقی نیسEEتند، بلکEEه جEزء

لاینفک روند شکل‌دهی، تداوم و گسترش سازمانِ مبارزه است. 

اینک سال‌هاست که بسیاری از تشکل‌ها، سازمان‌ها و احEEزاب، بEEا افتخEEار تاکیEEد کرده‌انEEد کEEه خEEود را وقEEف
جنبش‌های طبقاتی-اجتماعی کرده‌اند، گرچه علی‌رغم چنین نیروگذاری و تلاشی، روند غالب تEEاریخی نشEEان
داده که در این مسیر سازمان‌ها و احزاب، خودشان همچون شمع آب شده‌اند و به تحلیل رفته‌اند. این تجربه،
در منظر جهانی در اغلب کشورهای جهان قابل رویت است. شناخت این روند، شاید موجEEبی بEEرای هشEEیاری
جنبش‌های طبقاتی-اجتماعی باشد که زمان آن فرا رسEEیده کEEه بEEرای سEEازمان‌دهی، سEEازمان‌یابی، پیش‌بEEرد
قوی‌تر مبارزه طبقاتی جاری، سمت دیگر این پشتیبانی را نیز ببینند، یعنی بخش مهمی از توش و توان خود
را وقف نوعی از کار، تشکل و سازمان‌دهی کنند که همه جویبارهای پراکنده مبارزه و همه سطوح و پهنه‌های
مبارزه طبقاتی را در ساختاری اندام‌واره پیوند زند، وحدتی دیEEالکتیکی بی‌آفرینEEد و بEEا ضEEرب‌آهنگی بایسEEته
چندگانگی و چندپارگی مبارزه طبقاتی را چونان ارکستری بزرگ به هارمونی پیروزی طبقه کارگر، فرودستان،
استثمارشدگان و ستم‌دیدگان، تهیدستان و به حاشیه‌رانده‌شدگان دگرگون سازد. برای بیان اهمیت تخصEEیص

تی به مرکز توجه همه ما رانده شود کهبایس جنبشی برای سازمان‌دهی و سازمان‌یابی نیرو و تمرکز بر این امر،
ضرورت سازمان‌دهی را با اولویت‌بندی واقعی و عملی، به مرکز توجه همه کنش‌گران، تشکل‌ها و جنبش‌هEEای
اجتماعی-طبقاتی براند. سازمان‌دهی، هیچ‌گاه خودبه‌خودی نیست، هیچگاه خودبه‌خودی شکل نگرفته اسEEت،
هیچگاه خودبه‌خودی تداوم و ارتقاء نیافته است. اما می‌شود تاییEEد کEEرد کEEه بسEEیاری از تشEEکل‌ها و محافEEل،
"‌خودبه‌خودی محو و نابود شده‌اند، یعنی به مرگ طبیعی. البته همان طور که روشEEن اسEEت، اشEEکال دیگEEر "
مرگ نEیز وجEود دارد و آن‌هEا هم بEرای نEابودی یEEک تشEEکیلات رزمنEEده، می‌تواننEEد رخ دهنEEد. اندیشEEه یEا
اندیشه‌هایی، اراده یا اراده‌هایی بایستی با تایید ضرورت سازمان‌یافتن، به دنبال آن وقت و نیرو بگذارنEEد. فکEEر
کنند و در پی آن، ایده و فکر را به محک پراتیک زندگی واقعی مبارزاتی بسپارند و با سنجش دائم آن، نظریه

و پراتیک سازمان‌دهی را غنی‌تر سازند. 

۲۰۲۵ اوت ۲۳همایون ایوانی، 

---------------------------
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